
 

 

 303ـ322ص ، 7152پاييز و زمستان ، 39، پياپي اول، شماره چهاردهمسال    

 
 

 

 

An Examination of the Termination of Agency (Wakālah)  

in the Civil Codes of Iran and Afghanistan,  

and in Ja'fari and Hanafi Jurisprudence 

Abdullah Alizadeh     / Level Four (Seminary Degree) in Jurisprudence (Fiqh) and Islamic 

Studies, Al-Mustafa International University alizadeh11523@gmail.com 

Received: 2025/11/11 - Accepted: 2025/12/22 

Abstract 
The present study undertakes a comparative examination of the causes of 
termination of agency (wakālah) in Imāmī jurisprudence and Iranian law, 
on the one hand, and Hanafi jurisprudence and Afghan law, on the other. 
The common causes in both systems include: the death or interdiction 
(ḥajr) of the principal (muwakkil) or the agent (wakīl), the disappearance of 
the subject matter of the agency, and the expiration of its term. However, 
there are also fundamental differences. In Imāmī jurisprudence and Iranian 
law, the dismissal of the agent is effected solely by the will of the principal; 
whereas in Hanafi jurisprudence and Afghan law, this is conditional upon 
the agency not being linked to the right of a third party. The resignation of 
the agent is likewise subject to this same condition in the Hanafi system, 
but no such condition exists in Imāmī jurisprudence. Regarding 
interdiction, Hanafi jurisprudence primarily considers permanent insanity 
as valid and disregards cases such as a coma, whereas Imāmī jurisprudence 
encompasses all types of interdiction. The death of the principal or the 
agent in Hanafi jurisprudence is conditional upon there being no right of a 
third party; however, in Imāmī jurisprudence, it causes immediate 
termination without any condition. By identifying the commonalities and 
differences, this comparative study provides an analytical framework for 
understanding the rules governing the termination of agency. 

Keywords: Agency, Termination of Agency, Conditions Stipulated 
within Contracts, Irrevocable Agency, Delegation. 
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 نوع مقاله: پژوهشي

 بررسی انحلال وکالت در قانون مدنی 

 ایران، افغانستان، فقه جعفری و حنفی

 alizadeh11523@gmail. com  المصطفي العالميه ةجامعسطح چهار فقه و معارف اسلامي /          عبدالله عليزاده

 10/01/0212 ـ پذيرش: 01/11/0212دريافت: 

 چکيده
و  يبا فقه حنف رانيو حقوق ا هياسباب انحلال وكالت در فقه امام يقيتطب يپژوهش حاضر به بررس

 ل،يو وك حجر موكل ايند از: فوت ا. اسباب مشترك در هر دو نظام عبارتپردازديحقوق افغانستان م
و حقوق  هيدر فقه امام .وجود دارد زين ياساس يهااما تفاوت ،مدت يزوال موضوع وكالت و انقضا

 نيو حقوق افغانستان ا يكه در فقه حنفيدرحال ؛شوديموكل محقق م ةتنها با اراد ليعزل وك ران،يا
مشروط  يظام حنفدر ن زين ليوك يامر مشروط به عدم تعلق حق شخص ثالث به وكالت است. استعفا

جنون دائم را  عمدتاً يندارد. در بحث حجر، فقه حنف يشرط نيچن هياست، اما در امام ديق نيبه هم
. فوت دانديتمام انواع حجر را شامل م هياما فقه امام رد،يگيم دهيمانند اغما را ناد يو موارد دانديمعتبر م
موجب  ديبدون ق هيدر امام يلث است، ولمشروط به عدم تعلق حق ثا يدر فقه حنف ليوك ايموكل 

 يبرا يليتحل يو افتراقات، چارچوب راكاتاشت ييبا شناسا يقيتطب ةمطالع ني. اگردديم يانحلال فور
 .دهديدرك احكام انحلال وكالت ارائه م

 . وكالت، انحلال وكالت، شروط ضمن عقد، وكالت بلاعزل، تفويض :هاكليدواژه
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 مقدمه

فقه جعفري و  ،افغانستان ،هاي حقوقي مختلف، از جمله حقوق مدني ايرانيك عقد معين در نظام عنوانوكالت به

اي براي انجام امور خاص منصوب كند. زوال دهد تا نمايندهاي دارد. اين عقد به موكل اجازه ميحنفي، اهميت ويژه

طرفين، فوت يا  ةيل مختلفي مانند ارادتواند به دلاو انحلال وكالت به معناي پايان اثرات حقوقي آن است و مي

 جنون يكي از طرفين، يا انقضاي مدت وكالت رخ دهد. 

هاي انحلال وكالت را مشخص كرده و به شرايط و آثار آن پرداخته است. در در حقوق ايران، قانون مدني روش

ئيات وجود داشته باشد. فقه هايي در جزهرچند ممكن است تفاوت ؛افغانستان نيز نظام حقوقي مشابهي وجود دارد

 جعفري و حنفي نيز به موضوع وكالت و شرايط انحلال آن توجه دارند. 

هاي انحلال وكالت اشاره دارند. قانون مدني افغانستان به روش 0616 ةقانون مدني ايران و ماد 611 ةماد

ين نيست، اتفاق بيفتد. اين تحقيق به حوادثي كه در اختيار طرف ةواسطصورت ارادي يا بهتواند بهانحلال وكالت مي

پردازد و نقاط قوت و ضعف هريك را شناسايي بررسي تطبيقي زوال و انحلال وكالت در اين چهار نظام حقوقي مي

 كند تا به درك بهتري از حقوق و الزامات طرفين در عقد وكالت دست يابد. مي

 بحث ةپيشين

در ضمن مباحث  هايبررس نيا يشده است. گاه يمتناوب بررسطور موضوع انحلال وكالت در آثار مختلف به

 ليبه تحل قاتيتحق نيمستقل مورد بحث و اشاره قرار گرفته است. در اهاي مربوط به عقد وكالت و گاه در پژوهش

د. شوپرداخته مي هاهيو رو نيبهبود قوان يابر هاشنهاديپ ةو ارائ يحقوق يهانظام ةسيمقا، يو فقه يقانون طيشرا

سو و حقوق كياز  هيو فقه امام رانيحقوق ا انيم يقيصورت تطبموضوع را به نيمستقل كه ا يحال، اثرنيباا

در  ليوك يعزل و استعفا يبررستحت عنوان كتابي نشد.  افتيكند،  يبررس گريد ياز سو يافغانستان و فقه حنف
نوشته شده  (0931) يمحمدبهروز شاها و نيمحمدمهدي كريمي توسط سنت و حقوق موضوعهه و اهليفقه امام

با عنوان  يامقاله نيهمچن ؛پرداخته است ليوك يموكل و استعفا ياز سو ليعزل وك ياست كه تنها به بررس

 0936در سال  ياسيحقوق و علوم س يكنفرانس مل نيكه در اول «رانيو حقوق ا هيفقه امام دگاهيوكالت از د»

و  يحقوق يهاموضوع در نظام نيا تي. با توجه به اهمپردازديدر برابر موكل م ليوك يهدات اصلعمنتشر شده، به ت

 نيدر ا قاتيتحق ةادام، يثر از فقه حنفأافغانستان مت يمدن نيو عدم توجه به زوال و انحلال وكالت در قوان يفقه

 . ميابياد دست آن بر حقوق افر ريو انحلال وكالت و تأث زوالاز  ياست تا به درك بهتر يضرور نهيزم

 موارد انحلال ارادي. 7

 ةشود، و گاهي نيز به ارادگفته مي« عزل موكل»موكل پايان يابد كه به اين عمل  ةوكالت ممكن است به اراد

از « عزل و استعفا»همچنين ممكن است حق  ؛شوداطلاق مي« استعفاي وكيل»يابد كه به آن وكيل خاتمه مي
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شود. گفته مي« وكالت بدون حق عزل و استعفا»و « وكالت بلاعزل»ورت به آن طرفين اسقاط شود كه در اين ص

 .بنابراين لازم است مطالب را در سه مبحث بررسي كنيم

 عزل موكل. 7ـ7

 ةتواند هر زمان كه بخواهد وكيل را بركنار كرده و قرارداد وكالت را خاتمه دهد. اين پايان دادن به رابطموكل مي

دانه و اختياري است و عزل وكيل نيازي به دليل و توجيه ندارد، بلكه ناشي از ماهيت جايز بودن حقوقي، كاملاً آزا

تواند هر زمان كه كند كه موكل ميقانون مدني ايران تصريح مي 613 ةعقد وكالت است. به همين دليل، ماد

و يا عدم عزل وكيل برقرار  بخواهد وكيل را عزل كند، مگر اينكه در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد كه وكالت

تواند هروقت بخواهد وكيل را عزل كند، مگر اينكه وكالت وكيل يا عدم عزل در ضمن عقد موكل مي»اند: بم

 «. لازمي شرط شده باشد

لي است كه ئيعني آزادي موكل در كنارگذاري وكيل، از مسا ؛در فقه اماميه، اصل عزل وكيل مورد ترديد نيست

« آگاهي وكيل»اما به باور مشهور فقها، نفوذ عزل، مشروط به  ،شكال فقها قرار نگرفته استمورد اختلاف و ا

قراردادهاي كه وكيل معزول قبل از آگاهي از عزل خويش انجام دهد، مانند معاملات دوران وكالت » :باشدمي

بنا بر اقوي، اشهاد بر عزل هم  و ،نهدشود و آثار قرارداد را بر دوش موكل ميخواهد بود و براي موكل واقع مي

 توان دو ديدگاه ديگري نيز، در فقه اماميه يافت: مي .(911، ص2، جتا)شهيد ثاني، بي« كافي نيست

وكيل « اطلاع»ريزد و اعمال وكيل اعتبار قانوني ندارد، نفوذ عزل وابسته به به سبب عزل، نمايندگي فرو مي

 .(920، ص9ق، ج0200شيخ طوسي،  ؛962، ص0ق، ج0201)علامه حلي، « نيست

ناممكن باشد موكل بر عزل وكيل شاهد گيرد )نجفي،  به وكيل دهيكه اطلاعياند درصورتفقها گفته بعضي

 .(951، ص01، ج0932

هاي ريزد، اما اين حكم، ممكن است زياناولي آن است كه وكالت به محض عزل، فرو مي ةالبته قاعد

وكيل نيز ممكن است با  .ه اعتبار وجود وكالت، با وكيل قرارداد بسته است، به بار آوردنامتعارف براي طرفي كه ب

عنوان لذا به ،گردد« خسارت ناهنجار»اعمالي را انجام دهد كه عدم نفوذ آنها موجب  ،توجه و تكيه به بقاي وكالت

 نگارند: اي همين ميوكيل، شرط نفوذ عزل قرار داده شده است. بر« اطلاع»حكم ثانوني و استثنايي، 
اجمال بايد دانست كه نفوذ اعمال وكيلي كه مبناي اين حکم استثنايي اختلاف است، ولي به ةدربار

رسد و حکم ثانوني است كه درنتيجه عزل شده است با قواعد عمومي معاملات سازگار به نظر نمي

 توانمبنا نيز، در صورتي مي شود. بر همينوكيل و موكل اجرا مي ةدر رابط« لاضرر ةقاعد»اعمال 

 با و نباشند آگاه عزل از او معامله طرف و وكيل شناخت كه نافذ موكل دربارة را ظاهري وكيل اعمال

 (. 729، ص7223)كاتوزيان،  دهند انجام را معامله نمايندگي وجود به اعتقاد و نيت حسن
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 كه: درصورتي ،صحبت كرد« شرط نفوذ عزل» ةتوان درباربنابراين مي

 ؛. زيان ناشي از عزل غيرموجه و نامتعارف باشد0

 ؛. اقدام وكيل و طرف معامله به دليل عدم آگاهي از عزل انجام شده باشد0

 ؛. معاملات با حسن نيت صورت گرفته باشند9

پست به اقامتگاه وكيل  ةوسيلاگر خبر عزل به». عدم آگاهي وكيل به دور از شواهد قانوني و عادي باشد. 2

 ةرستاده شود، رسيدن نامه يا تلگرام به اقامتگاه او اماره بر آگاهي است و از اين پس وكيل بايد ثابت كند كه حادثف

 . (096، ص0910)كاتوزيان، « ناگهاني مانع از آگاه شدن او شده است

و در حدود تمام اموري كه وكيل قبل از رسيدن خبر عزل به ا»قانون مدني ايران مقرر داشته است:  611 ةماد

 «. وكالت خود بنمايد، نسبت به موكل نافذ است

 عزل وكيل به دو صورت انجام خواهد پذيرفت: 

 صراحت: موكل صريحانه توسط نوشته يا كلام، به وكيل اعلام دارد كه او را از وكالت عزل نموده است. 

كل مورد وكالت را به اجرا ضمني: هر عملي كه نوعي دلالت به عزل وكيل داشته باشد، مانند آنكه خود مو

 خويش سازد.  ةگذارد و يا ديگري را نايب و نمايند

زيرا از طرفي وكالت عقد جايز  ؛شوددر فقه حنفي نيز، هرگاه موكل، وكيل را عزل نمايد، وكالت منحل مي

واند آن را تاز جانبي، وكالت حق موكل است، مي ؛عزل قابل فسخ باشد ةوسيلاست، طبيعت جواز آن است كه به

 (. 023، ص9، جزء0، جتامرغيناني، بي)هرگونه خواست اعمال نمايد 

 اند: ولي فقيهان حنفي، براي صحت عزل دو شرط بيان داشته

كيل هنگامي درست است كه او آگاه از عزل خويش گردد؛ زيرا عزل فسخ عزل وعلم وكيل از عزل:  ،شرط اول

حضور وكيل در مجلس  .0ند از: اهاي آگاهي عبارتثر خواهد بود. راهؤطلاع معقد است و درنتيجه، حكم تنها بعد از ا

در فرستاده عدالت و  .فرستادن رسول .9 ؛غايب مانند خطاب حاضر است تكتاب .كتابت در صورت غياب وكيل .0عزل؛ 

تصديق وكيل قرار خبر دو مرد يا يك مرد عادل چه مورد  .2 ؛چون رسول سفير فرستنده است ؛كبير بودن شرط نيست

اما اگر خبر عزل توسط يك مرد غيرعادل رسد، اگر مورد  ،زيرا خبر واحد در معاملات پذيرفته است ؛گيرد يا نگيرد

 ثير خبر او اختلاف است: أتصديق وكيل واقع شود، انعزال وي اتفاقي است، ولي اگر وي را تكذيب كند، در ت

زيرا اخبار  ؛پذيردتوسط وكيل تكذيب شده است، عزل صورت نمي خبر يك مرد غيرعادل كه ةوسيلابوحنيفه: به

 (. 091، ص9، جتاسمرقندي، بي)از عزل شبيه شهادت است، پس بايد يكي از شروط عدد و عدالت فراهم گردد 

چون اخبار از عزل  ؛يابدگردد، وكالت انحلال مي ابويوسف و حسن شيباني: هرگاه درستي چنين گزارشي آشكار

از  ،عملي دو قول ةفايد(. 61، ص6، ج011كاساني، ) به معاملات است، عدد و عدالت در آن شرط نيست مربوط

 (.61، ص6، ج011كاساني، ) جمله در حق شفعه هويدا خواهد شد
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 آميز است: آن است كه عزل براي او از دو جهت زيان« اطلاع وكيل»به هر صورت، حكمت شرط 

شود كه اين كند، عزل او سبب ميوكيل ولايت و سلطه بر قراردادها پيدا مي ابطال ولايت: با عقد وكالت، .0

 ؛ولايت نابود گردد

كه عزل  تحمل حقوق عقد: حقوق عقد در بسياري موارد )در فقه حنفي( مربوط به وكيل است، هنگامي .0

بدون رجوع به موكل، متحمل خسارت  شود، بايد آن حقوق را ايفا نمايد، ثمن را بپردازد و مبيع را تسليم نمايد.مي

 (. 2005، ص5، ج0116زحيلي، ؛ 025، ص1، ج0331عابدين، ابن)خواهد شد 

اما هرگاه حق ديگري  ،تواند وكيل خود را از وكالت عزل كندتعلق نگرفتن حق ديگري: موكل مي ،شرط دوم

ل حق بدون رضايت صاحب آن صورت زيرا در عزل ابطا ؛به آن تعلق گرفته باشد، حق ندارد به عزل وي پردازد

تواند مال خود را به رهن بگذارد يا نزد شخص تسلطي بر چنين ابطالي ندارد. براي مثال، بدهكار مي و پذيردمي

عنوان وكيل براي فروش مال تواند بهعادل قرار دهد. در زمان عقد رهن يا پس از آن، مرتهن يا شخص عادل مي

تواند بدهي دريافت كند. موكل )راهن( نمي ةعنوان تسويآن را در زمان سررسيد دين بهمرهونه تعيين شود تا بهاي 

حق ـ چون حق ديگري  ؛و اگر وي را عزل كند، صحيح نيست ،وكيل خود را بدون رضايت مرتهن عزل كند

 ؛0500 ةدما، 0112، تيعنا)به آن تعلق گرفته است  ـ دريافت طلبكار بدهي خود را از طريق فروش عين مرهونه

در مورد مزبور، حتي با مرگ موكل هم »اند: اي از برجستگان فقهاي حنفي نوشتهپاره(. 06ص ،6، ج011كاساني، 

 (. 090، ص0، ج0115صاغرجي، ؛ 021، ص1، ج0331عابدين، ابن) «وكيل عزل نخواهد شد

 شرط يادشده مورد اشكال قرار گرفته است: 

تعلق حق ديگري به وكالت،  و تواند وكيل را عزل كندهرگاه خواست مي وكالت، طبيعت جواز دارد، پس موكل

هاي زيادي نيز براي پرداخت وجود دارد. پس در صورت تعلق گردد؛ زيرا راهموجب ابقاي آن و روا نبودن عزل نمي

مال مرهون را هنگام سررسيد، خودش  اينكه مند است، نهايتبهره« عزل وكيل»موكل از توانايي  ،حق ديگري نيز

سپارد پردازد و مال مرهون را به فروش نميگيرد و اساساً بدهي را مياي براي فروش ميفروشد، يا وكيل تازهمي

 (. 913ـ911، 5، ج0111، يلعيز؛ 36، ص2، ج0115الغطاء، كاشف)

 ارد: د 0611 ةدر ماد .پيروي نموده ـ فقه حنفيـ اصلي خود  ةقانون مدني افغانستان از ريش
تواند هر وقتي خواسته باشد وكيل خود را از وكالت عزل نمايد، به شرط اينکه موضوع را به موكل مي

در آن صورت، موكل بدون قبولي  .مگر اينکه به وكالت حق غير تعلق گرفته باشد ،وكيل ابلاغ نمايد

 تواند وكالت را مقيد يا منتهي سازد. شخصي كه وكالت به نفع او شده، نمي

عنوان يكي از عوامل انحلال وكالت به« عزل وكيل توسط موكل»نتيجه اينكه در فقه اماميه و قانون مدني ايران، 

است. در فقه حنفي و قانون مدني افغانستان « اطلاع وكيل از عزل»شود، اما شرط لازم براي اعتبار آن، شناخته مي
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شود، اما صحت آن به دو شرط وابسته است: محسوب ميعنوان يكي از عوامل انحلال عقد وكالت به« عزل»نيز 

 عدم تعلق حق ديگري به وكالت.  .0 ؛اطلاع وكيل از عزل خود .0

 استعفاي وكيل .7ـ3

گيري كند و نيازي به هيچ تواند از وكالت كنارهچنانچه گذشت وكالت از عقود جايز است، وكيل هروقت خواست مي

گيري او، يعني از زمان كناره ؛نيست« اطلاع موكل»ميه، نفوذ استعفاي او، مشروط به دليل و توجيهي ندارد. در فقه اما

 (. 956، ص01، ج0932شود و ضرورت ندارد كه استعفاي خويش را به موكل اعلام دارد )نجفي، عقد وكالت منحل مي

براي او  "ده از حق استعفاسوءاستفا"مورد وكيل هم، استعفاي نابهنگام و نامتعارف، بر مبناي  در»وجود، بااين

 (. 010، ص0910)كاتوزيان، « آور است و بايد ضرر نامشروعي را كه به بار آورده جبران كندضمان

البته بايد توجه داشت كه هرگاه وكيل استعفا كند و وانگهي به اعمال وكالتي خويش مانند گذشته ادامه دهد، 

كه توسط « اذن عام»دهد، بلكه طبق ي خويش را از دست نميقبل از آگاهي موكل، تمام اقدامات او نفوذ حقوق

(. 956ص ،01، ج0932نجفي، )عقد وكالت ايجاد شده، نفوذ اعمال وكيل تا عزل او توسط موكل تداوم خواهد يافت 

مادامي كه معلوم  ،بعد از اينكه وكيل استعفا داد»قانون مدني ايران تعيين كرده است:  610 ةهمين است كه ماد

 «. تواند در آنچه وكالت داشته است اقدام كندت موكل به اذن خود باقي است، مياس

، 0330حيدر،  ؛0500 ةماد، 0112، تيعنا) «عدم تعلق حق غير»فقه حنفي، استعفاي وكيل را نيز مشروط به 

 نگارد: مي و داندمي( 626ص، 0502 ةماد، 0112، تيعنا) «اطلاع موكل»و ( 665ـ622ص ،9ج
مگر هنگامي كه استعفاي خويش را به آگهي موكل  ،رودبه سبب كنارگيري، از وكالت بيرون نمي وكيل

 چون ضرري نيست:  ؛البته اين شرط در موارد ذيل ضروري نيست ،برساند

وكيلي كه نماينده شده است تا چيزي را به سبب عين مال موكل خريداري كند يا عين مال را به . 7

 ؛فروش رساند

 .در موارد نکاح، طلاق و عتاق وكيل .3

طهماز، )داند فقه حنفي مانند فقه جعفري، تصرفات وكيل را بعد از استعفا و قبل از علم موكل صحيح و نافذ مي

قانون مدني افغانستان  0611 ةشايد يكي از مصاديق ماد(. 025ص ،1، ج0331عابدين، ابن ؛226، ص0، ج0111

اي ت انتهاي وكالت، وكيل مكلف است اعمالي را كه شروع نموده به مرحلهتمامي حالا در»همين مورد باشد: 

 «. برساند كه از خطر اتلاف بركنار بماند

يكي از اسباب انحلال وكالت است. اين « استعفاي وكيل»بنابراين طبق فقه اماميه و قانون مدني ايران، 

« گيري وكيلكناره»دني افغانستان، نيست. طبق فقه حنفي و قانون م« اطلاع موكل»استعفا مشروط به 

« آگاهي موكل»و « عدم تعلق حق ديگري»گردد، ولي نفوذ آن مشروط به موجب انحلال وكالت مي
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باشد. طبق فقه جعفري و حنفي، قانون مدني ايران و افغانستان، اعمال وكيل بعد از استعفا و قبل از اطلاع مي

 ست. موكل، مانند دوران وكالت صحيح و نافذ ا

 سلب حق عزل و استعفا .7ـ2

توان حق وكالت يا اجراي مورد وكالت را محدود يا سلب نمود؟ آيا مي كه در اين مبحث، پرسش اصلي اين است

امكان »نگاه آ و ؛ي محدوديت و مسلوبيت عزل و استعفا اشاره كرد«هاها و انگيزهفايده»بنابراين بايد نخست به 

 .ي آن سخن گفت«هاها و روشراه»و سپس از  ؛را ديد« فافرواندازي حق عزل و استع

 هاي سلب عزل و استعفاهدف. 7ـ2ـ7

كم در اين راه موكل شتابند و دستحقوقي خويش، جانب وكالت ميـ  بهتر از روابط اجتماعي ةاستفادآدميان براي 

 ةاما دربار ،كنددريافت ميدستمزد زاي آن، در اگردد و وكيل نيز مند مياز تجربه و تخصص و توانايي وكيل بهره

منظور ايجاد عنوان يك ابزار حقوقي، بهاند: توسل به وكالت بلاعزل بهنوشته« وكالت هميشگي»هاي انگيزه

دهد تا بدون شود. اين نوع وكالت به وكيل اجازه ميقابل فسخ ميان موكل و وكيل انجام مي اي پايدار و غيررابطه

توان به هاي اصلي اين نوع وكالت را ميور موكل، اقداماتي را در راستاي منافع موكل انجام دهد. انگيزهنياز به حض

 چند دسته كلي تقسيم كرد: 

اين شامل )انجام تعهدات، تشريفات لازم يا انتقال رسمي( اموال است كه به وكيل اين  :انجام مورد وكالت. 0

 ينده بدون نياز به حضور موكل انجام دهد. دهد كه اين امور را در آامكان را مي

ها و موانع دهد كه از برخي محدوديتفرار از تنگناهاي موجود: وكالت بلاعزل به وكيل اين فرصت را مي. 0

 موجود عبور كند و شرايط مناسبي براي فراهم كردن مقدمات و رفع موانع ايجاد نمايد. 

عنوان ابزاري براي دور زدن برخي از مقررات امري و تواند بهميفرار از مقررات قانوني: اين نوع وكالت . 9

 شكلي و تقلب نسبت به قانون مورد استفاده قرار گيرد. 

هاي متنوعي است كه موكلان براي انتخاب وكالت دلايل و انگيزه ةدهندخوبي نشانها بهبندياين دسته

 . (محمدي كورس سلطان ةسسؤان، ماير سايت حقوق از: زاده، به نقلقاسم) بلاعزل دارند

 تواند موارد مزبور باشد. هدف محدوديت عزل و استعفا نيز مي

 امکان فرواندازي حق عزل و استعفا. 7ـ2ـ3

از  يراحتبه توانديو هر طرف م ستين يعنوان قابل فرواندازچيهدر وكالت، به نياديعنوان حقوق بنعزل و استعفا به

ذات وكالت  يشرط عزل و استعفا مخالف مقتضا ايشود كه آ يبررس ديحال، بانيكند. بااحقوق خود استفاده  نيا

  ؟گردديفرد نم يو آزاد تيسلب حقوق شخص بهشرط سلب عزل و استعفا منجر  ايآ نكهيو ا ؟نه اياست 
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قانون مدني ايران  099 ةبديهي است كه شرط مخالف مقتضاي ذات عقد، موجب بطلان آن است. ماد

 عقد است: ذيل باطل و موجب بطلان ةشروط مفصل»ويد: گمي

 «. شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود .0شرط مخالف مقتضاي عقد؛  .0

عقد گرفته شود، جوهر و مفاد آنچه مورد تراضي  مقتضاي ذات عقد موضوع اصلي و اثري است كه اگر از»

 . به بعد( 900 و 913، ص5، ج0111 ي،لعي)ز« روداست از بين مي

شود، اما به ذات عنوان يكي از اجزاي اطلاق ماهيت وكالت شناخته ميدر حقوق اماميه، جواز در وكالت به

طوركلي محدود يا سلب كرد. توان حق عزل و استعفا را بهماهيت عقد وكالت تعلق ندارد. اين بدان معناست كه نمي

توان آن را در قالب يك قرارداد لازم قرار داد. شود و ميظر گرفته ميدر ن «جواز حقي»عنوان جواز در وكالت به

 كند كه: وضوح بيان ميبه را قانون مدني ايران اين ماده 613 ةماد

 تواند هر زمان كه بخواهد وكيل را عزل كند، مگر اينكه در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد. موكل مي ـ

شرط »جاري شود، در « شرط عدم عزل»دارد، اما هر حكمي كه در  اشاره« عدم عزل»اين ماده تنها به  ـ

 نيز جاري خواهد بود. « استعفا

باشد و نه كلي. سلب حقوق عزل و  «سلب جزئي»شرط اساسي براي سلب حق عزل و استعفا اين است كه 

است كه به حكم  موارد، به معناي سلب حقوق مربوط به شخصيت و آزادي انسان ةاستعفا در وكالت دائم و در هم

 باشد. بنابراين: قانون روا نمي

 تواند حق عزل وكيل را از خود سلب كند. اگر موكل وكالت معين در مدت محدود داده باشد، مي ـ

زيرا با شخصيت و اخلاق حسنه و نظم  ؛در وكالت عام و نامحدود، اسقاط حق عزل و استعفا ممكن نيست ـ

 عمومي در تضاد است. 

سلب حق عزل يا استعفا يا نابودي عزل و استعفا در اجراي مورد وكالت، از نگاه فقه اماميه رواست، طوركلي، به

 نشود. « سلب حقوق شخصيت و آزادي شخص»به شرطي كه منجر به 

در برخي موارد موكل و وكيل حق عزل و (، 0500و  0500 ةماد، 0112، تيعنا)كه گذشت در فقه حنفي چنان

 شود. بنابراين جواز جزو ذات وكالت شمرده نمي ؛هنگامي كه حق غير به آن تعلق گرفته باشد استعفا را ندارند،

 هاي سلب حق عزل و استعفاشيوه. 7ـ2ـ2

. وكالت ضمن عقد لازمي شرط 0»كند: بيني ميقانون مدني دو فرض را براي توافق موكل و وكيل پيش 613 ةماد

 .«مي شرط شده باشد. عدم عزل وكيل ضمن عقد لاز0 ؛شده باشد

 اي نشده است، اما بررسي و بحث در اين زمينه ضروري و لازم است. در اين ماده به شرط عدم استعفا اشاره

 .بنابراين بايد چهار صورت را جداگانه بررسي كرد
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 شرط وكالت ضمن عقد لازم .7ـ2ـ2ـ7

 صورت پذيرد:  ذيلشرط وكالت در ضمن عقد لازم ممكن است به دو روش 

شمار هصورت شرط نتيجه، از مصاديق بارز وكالت بلاعزل بشرط نتيجه: شرط وكالت ضمن عقد لازم به (لفا

شرط نتيجه به معناي آن است كه با ايجاد يك شرط در يك قرارداد، (. 016، ص0ق، ج0201ايرواني، )رود مي

ديگر، به محض اينكه شرطي در عبارتبه آيد.دست ميطور خودكار و بدون نياز به اقدام اضافي بهاي خاص بهنتيجه

وضوح بيان قانون مدني ايران به 096 ةيابد. مادطور مستقيم و فوري تحقق ميآن شرط به ةقرارداد ذكر شود، نتيج

كه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشد، آن نتيجه به نفس اشتراط شرط نتيجه درصورتي» :كند كهمي

عليه  مند شود و مشروطدهد كه از مزاياي قرارداد بهرهله اين امكان را مي ژگي به مشروطاين وي«. شودحاصل مي

تواند به تسهيل و تسريع در تحقق طوركلي، شرط نتيجه در قراردادها مينيز ملزم به رعايت مفاد شرط خواهد بود. به

 هاي اضافي جلوگيري نمايد. اهداف طرفين كمك كند و از پيچيدگي

يكي از عقود مهم است كه تحقق آن به غير از قصد طرفين، به وجود شرايط خاصي نيز وابسته وكالت 

ديگر، وكالت عبارتآيند. بهخود و بدون نياز به درج در ضمن عقد لازم به وجود ميخودياست. اين شرايط به

د. بر اساس مفاد شرط گيرشود و از آن استحكام ميعنوان يك شرط ضمن عقد لازم، به تبع آن حاصل ميبه

شود. عقد لازم حاصل مي يآيد، يعني وكالت، به محض انشادست مياي كه بهوكالت ضمن عقد لازم، نتيجه

 مادامي كه عقد لازم برقرار باشد، شرط ضمن آن )عقد تبعي وكالت( نيز معتبر خواهد بود. در اين حالت، مشروط

سايت  از: زاده، به نقلقاسم) زدن آن نخواهد داشتراي برهمعليه ملزم به رعايت آن است و هيچ اختياري ب

 (.محمدي كورس سلطان ةسسؤايران، م حقوق

صورت شرط نتيجه در عقد لازم آيد، طبق نظر مشهور فقهاي اماميه، هنگامي كه وكالت به»در يك كلام 

 .(026، ص01، جق0202حسيني روحاني،  ؛009، ص0، جتا)طباطبايي يزدي، بي« كندكسب لزوم مي

تواند گمان نه موكل مياموال زن وكيل او باشد، بي ةدر نكاح شرط شود كه شوهر در ادار»بنابراين هرگاه 

وكيل را عزل نمايد و نه وكيل حق دارد استعفا دهد. شرط وكالت ضمن عقد لازم حق انجام مورد وكالت 

خود را به ديگري  ةلازمي وكالت در فروش خان پس اگر كسي ضمن عقد ،بردموكل را از بين نمي ةوسيلبه

« آورد، مگر اينكه در شرط تصريح شودموكل به وجود نمي ةوسيلبدهد، اين شرط مانعي در راه فروش خانه به

 ؛(015ص ،0910)كاتوزيان، 

صورت شرط فعل اين است كه موكل ضمن عقد لازمي شرط فعل: غرض از توكيل ضمن عقد لازم به (ب

له را وكيل خود نمايد. اگر چنين توافقي صورت پذيرد و شخص خود را بدين نحو متعهد كند،  كه مشروط تعهد كند

 ،هرگاه شرط در ضمن عقد»دارد: قانون مدني مقرر مي 091 ةتواند از انجام تعهد خودداري كند؟ صريح مادآيا مي
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در صورت تخلف  است بايد آن را بجا بياورد و شرط فعل باشد، اثباتاً يا نفياً، كسي كه ملتزم به انجام شرط شده

 «. تواند به حاكم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفا شرط بنمايدطرف معامله مي

 شود يا خير؟ وكيل منصوب، وكيل بلاعزل محسوب ميكه  سؤال ديگر اين است

  :برخي از فقها معتقدند
انتصاب  ،نه نگهداري آن. مفاد شرط مشروط عليه موظف به اجراي مفاد شرط و انتخاب وكيل است

كه مشروط عليه وكيل را نصب و انتخاب همين، اساس اين نظر وكيل بوده است نه پايبندي به آن. بر

تواند او را عزل كند؛ زيرا اي پس از آن مينمود به مفاد شرط و تعهد خويش عمل كرده است و لحظه

ويش بوده است نه ابقا و نگهداري آن عنوان وكيل ختعهد مشروط عليه نصب مشروط له به

 . (730، ص7، جتا)طباطبايي يزدي، بي

شود، در واقع اند كه وكالتي كه در ضمن عقد لازم به شرط انعقاد آن اشاره ميبرخي از استادان پيشين اظهار داشته

وكالتي است كه شود، حتي اگر به اين موضوع تصريحي نشود. اين نوع وكالت مشابه وكالت بلاعزل محسوب مي

 صورت شرط نتيجه به وجود آمده است. به

نظر اول با مباني و قواعد وكالت همخواني دارد؛ زيرا محدود كردن آزادي طرفين و سلب حق عزل، بدون 

عنوان توان صرف شرط وكالت در ضمن عقد لازم را بهتصريح يا وجود قرائن معتبر، خلاف قاعده است و نمي

عنوان وكيل خود انتخاب كند و در له را به عليه موظف است مشروط كرد. اگرچه مشروطوكالت بلاعزل تلقي 

كند، اما او موظف به حفظ و نگهداري وكالت نيست، مگر اينكه مفاد صورت امتناع، حاكم او را به اين امر ملزم مي

اي )صريح يا گونهيگر، بايد بهدعبارتنصاب و ابقاي وكالت و التزام به آن باشد. به ةدهندوضوح نشانشرط به

عليه( را به انجام آنچه كه مورد  زيرا عقد لازم طرفين )متعهد و مشروط ؛ضمني( بلاعزل بودن وكالت استنباط شود

للقصود( نه به انجام چيزي كه مورد قصد و تعهد نبوده است. طبيعت  ةكند )العقود تابعتوافق قرار گرفته، ملزم مي

تواند مطابق اين طبيعت، پس از نصب و انجام تعهد، صورت اطلاق، جواز آن است و موكل مي ويژه دروكالت، به

صورت وكيل بلاعزل است و بايد وكيل خود را عزل كند. در صورت ترديد، اصل بقاي حق عزل و عدم توكيل به

زل بودن وكالت را اثبات كند. تواند با استفاده از قرائن و امارات معتبر، بلاعخلاف آن ثابت شود. همچنين وكيل مي

خواهد بلاعزل بودن را اثبات كرده و از وكيلي است كه مي ةدلايل به عهد ةبديهي است كه بار اثبات دعوي و ارائ

 برداري كند. آن به نفع خود بهره

 شرط عدم عزل ضمن عقد لازم. 7ـ2ـ2ـ3

 صورت واقع شود:  وشرط عدم عزل يا عدم استعفا در ضمن عقد لازم نيز ممكن است به د

تواند در ضمن عقد لازم، مانند نكاح و بيع، عدم عزل يا عدم استعفا را شرط نتيجه: موكل و وكيل مي (الف

نگاه بيع منزلي را پيمان بندند و عدم عزل آبراي مثال، نخست عقد وكالتي ميان آنان واقع شده باشد،  .شرط نمايند
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يابد و موكل اختيار ترديد، وكالت بدون عزل تحقق ميبي .قرار دهند صورت شرط نتيجهضمن آن به وكيل را در

بلكه موظف است كه تا هنگامي كه عقد لازم پابرجاست، به عزل وكيل  ،دهدزدن وكالت را از دست ميبرهم

مورد وكيل  حال موكل را بيان داشته است، اما مفاد آن در 613 ةالبته بايد توجه داشت كه هرچند ظاهر ماد .نپردازد

ضمن عقد لازم، او را ملزم به ابقاي وكالت  صورت شرط نتيجه درشرط عدم استعفاي وكيل به .هم جاري است

 استعفا ـ، اصل عدم شرط و عزل عدم ـ شرطستاند. مبناي هر دو سازد و اختيار فسخ و استعفا را از وي ميمي

 : بنابراين است؛ شرط به وفاي لزوم و اراده حاكميت

 دهد. كه شرط نتيجه به نفع موكل باشد، وكيل اختيار فسخ را از دست ميرصورتيد

 بازد. زدن وكالت را ميوكيل باشد، موكل حق برهم نفعكه شرط نتيجه به درحالتي

را اعمال نكند، او ملزم به رعايت « حق عزل»شرط فعل: هرگاه در ضمن عقد لازم شرط شود كه موكل  (ب

« حق عزل»اما اگر مخالفت ورزيد و به اعمال حق پرداخت،  ،استفاده كند« حق عزل»از  شرط است و نبايد

گرداند، را نابود نمي« حق عزل»زيرا شرط عدم عزل به نحو شرط فعل،  ؛سازدثيرگذار است و وكالت را منحل ميأت

به نفع او در پيمان آمده، از « زلعدم ع»البته در اين صورت، طرفي كه  ،نمايداز آن را ممنوع مي تنها استفاده

برخوردار خواهد شد؛ چون طرف ديگر، با شرط ضمن آن مخالفت كرده است. همچنين « فسخ عقد لازم»توانايي 

پس شرط فعل، سرشت جواز عقد  .شكني روآورده، بايد خسارت طرف ديگر را جبران كندشخصي كه به پيمان

كند، تنها اعمال آن را م عزل در ضمن عقد لازم، حق عزل را نابود نميشرط عد ،درنتيجه ؛دهدوكالت را تحول نمي

 شكني را پرداخت كند. تواند وكيل را عزل كرده و خسارت پيمانموكل مي و سازدممنوع مي

سازد كه از برد، بلكه وي را ملزم ميشرط عدم استعفا در ضمن عقد لازم، اختيار كنارگيري وكيل را از بين نمي

 ثر است. ؤولي اگر استفاده كرد، استعفاي او م ،استعفا استفاده نكند حق

 شرط وكالت ضمن عقد جايز. 7ـ2ـ2ـ2

هرگاه امري  .آميزي قراردادها هستندپايداري و تزلزل ةهاي عقد، پيرو پهنشرط لزلزتنخست بايد گفت استواري و 

برخوردار خواهد بود، ولي زماني كه در پهناي عقد ضمن عقد لازم شرط شود، به پيروي آن از استواري برجسته  در

تواند تداوم بيشتر جايز قرار گيرد، حالت ناپايدار آن مانند همان عقدي است كه در آغوش آن نشسته است و نمي

آور داشته باشد. بنابراين هنگامي كه وكالت ضمن عقد جايزي شرط شود، به باور مشهور فقيهان اماميه، وكالت الزام

 گردد. چنين شرطي نه موجب نابودي حق عزل موكل است و نه سبب سلب حق استعفاي وكيل. نمي

مادامي كه عقد اصلي باقي  و تا آور خواهد بودوجود، شرط ضمن عقد جايز، براي وكيل يا موكل محدوديتبااين

تنها بلكه اصلي برهم زد،  توان شرط را به تنهايي بدون آسيب به عقدنميلذا  .باشداست، شرط نيز پابرجا مي

شود كه عقدي جايزي كه وكالت در ضمن آن شرط شده فرو ريزد. هرچند ظاهر سخن هنگامي شرط فسخ مي
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توان شرط ضمن آن را فسخ نمود، اما بايد اين ظاهر را به آنچه مي ،مشهور چنان است كه با بقاي عقد اصلي نيز

قانون مدني (. 002، ص0، جتاطباطبايي يزدي، بي) نمود توجيه ـاصلي  عقد فسخ سبب به وكالت ـ فسخگفته شد 

 . است نكرده بيان حكمي وديعه ـ جايز مانند عقد ضمن وكالت شرط ـايران در اين زمينه 

 شرط عدم عزل ضمن عقد جايز. 7ـ2ـ2ـ1

محدوديت اختيار  اگر در حين عقد وكالت شرط شود كه حق عزل يا استعفا وجود نداشته باشد، اين موضوع تنها به

شود و به معناي از بين رفتن حق عزل و استعفا نيست. بنابراين طرفي كه قصد دارد از حق موكل يا وكيل منجر مي

خود استفاده كند، بايد ابتدا عقدي كه اين شرط در آن گنجانده شده را فسخ كند. اما بايد بررسي كرد كه اسقاط حق 

ونه است. اگر هر دو طرف بر وكالت بدون حق عزل توافق كنند، آيا وكالت عزل يا استعفا در خود عقد وكالت چگ

 شود؟ همچنان مجاز خواهد بود يا اين توافق موجب لزوم آن مي

قانون  613 ةدانند؛ چراكه مادنگرند و فسخ آن را مجاز ميگروهي وكالت را به همان شكل سنتي خود مي

نگاه دو استثنا بر آ ،«تواند هروقت بخواهد وكيل را عزل كندمي موكل» :اصلي را مشخص كرده است ةمدني، قاعد

شرط عدم عزل در قرارداد «. مگر اينكه وكالت وكيل يا عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد»شمرده: 

 دهد. را تحت تأثير قرار نمي« حق فسخ»شود، بنابراين وكالت جزو موارد استثنا محسوب نمي

  :زيرا ؛دانندن حقوق، چنين وكالتي را ضروري ميچند تن از استادا
هاي خصوصي قانون مدني پذيرفته شده است، آنچه اشخاص را در پيمان 75 ةبا اصلي كه در ماد

هاي مشترك محتواي قرارداد و احترام به خواسته .كند، توافق آنان است نه شکل پيمانپايبند مي

لب و صورت خارجي اراده... در موردي كه سقوط عزل يا طرفين آن، عامل ايجاد الزام است نه قا

آنان و وفاي به شرط ايجاب  ةشود،... لزوم احترام به خواستاستعفا ضمن عقد وكالت اعلام مي

، 7223)كاتوزيان، « صورت عقد لازم درآيدكند كه از مفاد آن پيروي شود و وكالت بهمي

 . (352ـ351ص

 (. 026، ص01ق، ج0202، يروحان ينيحس)باشد الوفا ميمدر فقه اماميه، چنين شرطي لاز

 موارد انحلال و زوال قهري .7ـ1

رود. اين موارد شامل منظور از موارد انحلال قهري، شرايطي است كه در آن وكالت بدون اراده دو طرف از بين مي

 باشد. مي« معينپايان مدت »و « نابودي موضوع وكالت»، «حجر و سفاهت»، «جنون يا اغما»، «مرگ»

 فوت موكل يا وكيل .7ـ1ـ7

رود. اين موضوع بر اساس مبناي مشخصي بيان زماني كه وكيل يا موكل فوت كند، بدون شك وكالت از بين مي

قرارداد وكالت به شخصيت موكل و وكيل وابسته است و با فوت هريك از آنها، شخصيت و ركن »شده است: 
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« اذن استمراري موكل». مشروعيت اقدامات وكيل به «تواند ادامه يابدنمي رود و وكالتاصلي عقد از بين مي

شود كه اين انتقال رود. همچنين با فوت موكل، اموال او به ورثه منتقل ميبستگي دارد كه با فوت موكل از بين مي

 (. 091، ص0930فرزانه،  كيخا)گردد موضوعي وكالت مينيز موجب نابودي اذن و بي

نيازي به  و حدوث اذن در تصرفات وكيل كافي است كه استدلال مورد اشكال قرار گرفته است هرچند اين

 ةنگاه چنان فراموش نمايد كه از خزانآبه همين جهت، هرگاه شخصي به ديگري وكالت دهد،  .باشداستمرار آن نمي

نيز اعطا را عد از مرگ خويش چنانچه ممكن است وكالت ب ؛خيالش نيز محو گردد، اقدامات وكيل نافذ خواهد بود

زيرا گاهي متعلق  ؛گيرد. انتقال مال به ورثه نيز موجب بطلان وكالت نيستكند، نهايت وكالت عنوان وصيت مي

علاوه، بنا بر به .تواند در ثلث مال خود بعد از مرگ خويش تصرف نمايدوكالت مال نيست و افزون بر آن، موكل مي

تواند از طريق نهاد بيع در برابر ثمن مثل، در بيشتر از ثلث مالش تصرف كند مرگ مياقوي، موكل بعد از  ةعقيد

 (. 005، ص0، جتاطباطبايي يزدي، بي)

شايد اين هماهنگي از آن جهت  .يابدفقها هماهنگي دارند كه وكالت توسط مرگ وكيل يا موكل زوال مي ةهم

ترين دليل همين اجماع است دانند. به هر صورت مهمبر ميباشد كه اذن مستمر و مستدام را در صحت وكالت معت

 (. 961ص، 01، ج0932نجفي، )

پذيرد، يا انحلال وكالت آيا تصرفات وكيل به محض مرگ موكل زوال مي كه اينجا اين پرسش مطرح استدر 

 هنگامي است كه وكيل از فوت موكل آگاهي يابد؟ 

ثيري أشود و علم و جهل وكيل تصرف فوت موكل نابود ميوكالت بهباور مشهور فقهاي اماميه آن است كه  .0

 ؛ثير آن متكي بر اطلاع وكيل بود، قياس نمودأكه نفوذ ت« عزل»توان به در نفوذ اقدامات او ندارد. اين مورد را نمي

، 2، جتا)شهيد ثاني، بي يك حكم استثنايي و خلاف قاعده است« اعلام موكل و علم وكيل»عزل  ةچون دربار

 . (961، ص01، ج0932نجفي،  ؛911ص

 نگارند: اي از استادان حقوق ميسكوت ورزيده است، اما پاره« آگاهي وكيل» ةقانون مدني ايران دربار
اگر پذيرفته شود كه مبناي نافذ شناختن اعمال وكيل معزول جلوگيري از ضرر نامشروعي است كه از 

رسد، بايد انصاف داد كه اين مبنا در مورد ناآگاه ماندن از فوت و اين راه به وكيل و طرف قرارداد مي

زيرا  ؛لاضرر نيست ةجنون موكل نيز وجود دارد. انتقال اموال موكل به ورثه نيز مانع از اجراي قاعد

 ،مبالاتهدف از آن جلوگيري از ضرر نامتعارف وكيل و اشخاص ثالث است نه كيفر دادن موكل بي

كه با وكيل طرف معامله  گناهيدر معاملات و حمايت از اعتماد مشروع بي پس براي حفظ نظم

شود، بايد قراردادهايي را كه وكيل پيش از علم به موت و جنون موكل بسته است، نافذ شناخت مي

 (. 377ـ375، ص7223)كاتوزيان، 

توانند با توافق در ضمن عقد ياين است كه آيا موكل و وكيل م ،شودمباحث گذشته مطرح مي ةالي كه در ادامؤس

تصريح كنند كه وكالت حتي پس از فوت يا جنون يكي از طرفين باقي بماند؟ و آيا چنين شرطي معتبر و نافذ است؟ 
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اند كه در اين اي ديگر براي رفع اشكال بيان كردهاند. عدهرهن و صلح پذيرفته ةبرخي از فقها اين شرط را در زمين

يا اينكه مرتهن حق فروش عين مرهونه را پيدا و شود مستقل و مستقيم براي ورثه ايجاد ميطور صورت، وكالت به

 گردد. اش منتقل ميطور قهري به ورثهكند كه به محض فوت او بهمي

 قانون مدني به پيروي از نظر گروه اول مقرر داشته است:  111 ةماد
هن مرتهن را وكيل كند كه اگر در موعد حده ممکن است راضمن عقد رهن يا به موجب عقد علي در

و نيز  ،مرتهن از عين مرهونه يا قيمت آن طلب خود را استيفا كند ،مقرر راهن قرض خود را ادا ننموده

و بالاخره ممکن است كه  ،ممکن است قرار دهد وكالت مزبور بعد از فوت مرتهن به ورثه او باشد

 وكالت به شخص ثالث داده شود. 

قانون مدني، وكالت اصطلاحي نيست و نيابت و نمايندگي تا زماني ادامه دارد كه  111 ةدر مادوكالت مذكور 

يابد. همچنين اگر وكيل دچار جنون عنه در قيد حيات باشد. با فوت وكيل يا موكل، نمايندگي پايان ميمنوب

دهد. ستيفا را از دست مينمايندگي را انجام دهد و اگر موكل مجنون گردد، اهليت ا ةتواند وظيفشود، نمي

قواعد عمومي حاكم بر عقود جايز در مورد وكالت نيز جاري است و با فوت يا جنون يكي از طرفين، عقد 

ماند و محدوديت وصيت شود. برخي فقها معتقدند كه وكالت پس از فوت نيز باقي ميوكالت منفسخ مي

شود، فوت وكيل موجب انحلال وكالت ط ميشود. در مواردي كه وكالت ضمن عقد لازم شرشامل آن نمي

 گردد، حتي اگر شرط نشده باشد. نمي

توان به اين نوع قراردادها با ديدگاه نمايندگي نيابت و نمايندگي داراي مفهوم خاص و معيني است و نمي

 وجود داردبلكه گاهي توافقي بر انتقال حق و توكيل تا زمان حيات و سپس ايصال پس از آن  ،متعارف نگاه كرد

 . (محمدي كورس سلطان ةسسؤايران، م سايت حقوق از: زاده، به نقلقاسم)

طور صريح حكم اين مسئله را بيان نكرده است. به اعتقاد استادان حقوق، وكالت هرحال، قانون مدني ايران بهبه

 (. 009و  000، ص0910كاتوزيان، )قابليت انتقال به بعد از فوت را ندارد 

زيرا وكالت به  ؛گيردعنوان يكي از عوامل زوال وكالت در نظر مي، مرگ وكيل يا موكل را بهفقه حنفي

رود. همچنين با فوت وكيل، توانايي او در انجام اعمال حقوقي درخواست موكل بوده و با مرگ، اهليت او از بين مي

، وكالت با مرگ موكل همچنان برقرار حال، اگر حق ديگري به وكالت واگذار شده باشدرود. باايننيز از بين مي

بايد به اين نكته توجه كرد كه علم يا جهل وكيل تأثيري بر مرگ (. 021ص ،1، ج0331عابدين، ابن)خواهد ماند 

، 9، ج0111سمرقندي،  ؛60ـ60، ص6، ج011كاساني، ) رودموكل ندارد و وكالت به محض فوت موكل از بين مي

قانون مدني افغانستان، به پيروي از فقه حنفي،  0616 ةماد 9 بند(. 913ص ،1، ج0331، عيني ؛002، ص5جزء

 وفات وكيل يا موكل را يكي از حالات انتهاي وكالت شمرده است. 
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 جنون و اغماي موكل يا وكيل .7ـ1ـ3

يز مطرح شد، در مورد جنون ن« فوت وكيل يا موكل»در مورد جنون، بحث چنداني وجود ندارد. مطالبي كه در مورد 

همان ماده( ذكر كرده است تا به  9قانون مدني ايران، فوت و جنون را در يك بند )بند  611 ةصادق است. ماد

 اشتراك احكام اين دو موضوع اشاره كند. 

اگر  .فقهاست« اتفاق»آن  ةاز اسباب انحلال وكالت شمرده شده و دليل عمد« جنون و اغما»فقه اماميه،  در

شكند. گردد و اين عقد نيابتي فرو نميگفت كه اذن ولي جانشين اذن موكل در بقاي وكالت ميتوان اجماع نبود، مي

هاست، نه انفساخ قرارداد وكالت. عارض شدن جنون و اغما بر وكيل، عدم تصرف در آن حالت اينكه نهايت

ي يا كوتاهي مدت اغما و رود، تفاوتي ميان طولانبشمار كه جنون و اغما از عوامل انحلال وكالت بهدرصورتي

 اطباقي يا ادواري بودن جنون، علم و جهل وكيل نيست. 

پس از زوال مانع، جواز تصرف بايد گفت آيا بعد از زوال مانع، وكيل حق تصرف دارد؟  كه در پاسخ اين پرسش

 چون هرچند وكالت او بطلان يافته، اما اذن عام وجود دارد.  ؛براي وكيل باقي است

زيرا اينجا نفس اذن نابود شده است نه  ؛وكيل از جنون و اغما رهايي يابد، باز حق تصرف ندارد كهدرصورتي

خصوص عقد وكالت. مأذون قابليت و اهليت نيابت و نمايندگي را باخته است، برخلاف ساير موارد كه اهليت فرو 

 . (960، ص01، ج0932نجفي،  )ريزد نمي

 نابود نخواهد شد. « اغما»بنابراين وكالت توسط  ؛ندارد« اغما»دن قانون مدني ايران، سخني از سبب بو

بيماري موجب بطلان وكالت و شمارد؛ زيرا اغما بيماري است، را از اسباب زوال وكالت نمي« اغما»فقه حنفي، 

وكالت است  ةاز عوامل زدايند« جنون اطباقي»گردد. جنون ادواري نيز از قبيل اغما يا خواب خواهد بود. تنها نمي

جنون  ةولي فقيهان حنفي، در انداز(، 01و  05، ص03، جزء1، ج0110سرخسي،  ؛911، ص1، ج0331عيني، )

 اند: اطباقي اختلاف ورزيده

ابويوسف: هنگامي كه جنون مدت يك ماه ادامه يابد، اطباقي خواهد بود؛ زيرا كمترين زماني كه روزه را  .0

 يكوتر است كه اين مدت معيار باشد. كند، يك ماه است، پس نساقط مي

چون در اين حالت  ؛سال تداوم پيدا كند، جنون اطباقي اتفاق افتاده استمحمد: هرگاه ديوانگي مدت يك .0

 (. 60، ص6، ج011كاساني، )سال را معيار گرفت گردد، پس بهتر است كه يكعبادات از شخص ساقط مي ةهم

را از « زوال اهليت وكيل يا موكل»از جنون ذكر كند،  يانستان، بدون آنكه نامقانون مدني افغ 0616 ةماد 2 بند

شمار را از عوامل زوال وكالت به« اغما»و « جنون»فقه اماميه، اينكه وكالت شمرده است. نتيجه  ةعوامل براندازند

قي و علم و جهل وكيل قائل آورد و هيچ تفاوتي ميان مدت طولاني يا كوتاه اغما و همچنين جنون ادواري يا اطبامي

 شناسد. عنوان عاملي براي انحلال وكالت نمياي نكرده و آن را بهاشاره« اغما»نيست. در مقابل، قانون مدني ايران به 
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و « جنون ادواري»گيرد و عنوان عاملي براي نابودي وكالت در نظر ميرا به« جنون اطباقي»فقه حنفي تنها 

« زوال اهليت»طوركلي از اي نكرده، اما بهقانون مدني افغانستان به موارد فوق اشاره شود.را شامل نمي« اغما»

 سخن به ميان آورده است. 

 حجر موكل يا وكيل .7ـ1ـ2

از نگاه فقه اماميه، هرگاه موكل محجور گردد، در مواردي كه تصرف او ممنوع شده است، وكالت وكيل منحل 

كه موكل نتواند عملي را مباشرانه انجام دهد، اجراي آن توسط درصورتي و شود؛ چون وكيل تابع موكل استمي

 وكيل نيز درست نخواهد بود. 

اگر اتفاق فقها وجود نداشت،  د، ونداناي از فقها تنها دليل انحلال وكالت را در اين مورد اجماع ميپاره

چنانچه  ؛گرددمي« عدم نفوذ تصرف»موجب ه اينكتوانستند فتوا دهند كه حجر سبب زوال وكالت نيست، نهايت مي

 (. 969، ص01، ج0932نجفي، )وكالت نيست  ةاگر حجر فرو ريزد، نيازي به اعاد

شود، مگر در محجوريت موكل موجب بطلان وكالت مي»كند كه: بيان مي 610 ةقانون مدني ايران در ماد

 «. اموري كه حجر مانع از اقدام در آن نباشد

هر عارضه كه »كنند كه: اشاره دارد و آنها اضافه مي« سفه»مذكور به  ةخي از استادان حقوق، مادبه اعتقاد بر

 . (002ـ009، ص0910)كاتوزيان، « باعث انحلال آن نيز خواهد شد ،مانع از انعقاد وكالت شود

نيز از نظر  «عجز موكل»گيرد و عنوان يكي از عوامل پايان وكالت در نظر ميفقه حنفي، حجر موكل را به

شود و با بطلان زيرا با وقوع حجر و عجز، اهليت دستوردهنده در تصرف به مال باطل مي ؛حكم مشابه حجر است

اين زوال به (. 60، ص6، ج011كاساني،  ؛021، ص1، ج0331عابدين، ابن)دستور، وكالت نيز از بين خواهد رفت 

باشد. مرتبط نمي« اطلاع»آيند كه به شمار ميه عزل حكمي بهزيرا اين موارد از جمل ؛وابسته نيست« علم و اعلام»

 قانون مدني افغانستان نيز به همين موضوع اشاره دارد.  0616 ةماد 2بند (. 051، ص9، جزء0، جتامرغيناني، بي)

 نابودي متعلق وكالت .7ـ1ـ1

« ايجاد عمل ناسازگار با وكالت»و « تانجام مورد وكال»، «از بين رفتن متعلق وكالت»توان موارد مختلفي مانند مي

بررسي كرد و نيازي به افزايش تعداد عناوين نيست. « نابودي متعلق وكالت»را تحت يك عنوان كلي به نام 

 دارد: قانون مدني ايران مقرر مي 619 ةطور كه مادهمان
طوركلي دهد يا به هرگاه متعلق وكالت از بين برود يا موكل عملي را كه مورد وكالت است خود انجام

جا آورد، مثل اينکه مالي را كه براي فروش آن وكالت داده بود عملي كه منافي با وكالت وكيل باشد به

 شود. خود بفروشد، وكالت منفسخ مي

چنانچه از موارد انفساخ است، از زمره عوامل ارادي « ايجاد عمل ناسازگار با وكالت»و « انجام مورد وكالت»بايد گفت 

به  ايواگذار كرده، شخصاً بفروشد  ليرا كه فروش آن را به وك ييهرگاه موكل خودرو .حلال وكالت نيز خواهد بودان
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« عمل ناسازگار با وكالت جاديا»و « انجام مورد وكالت توسط موكل» قيتنها از مصاداقدامات نه نيببخشد، ا يگريد

 :شونديمحسوب م زيوكالت ن دانحلال عق يه از عوامل ارادبلك گردند،يكه موجب انفساخ وكالت م رونديشمار مبه
فسخ و راضي نبودن به  ةبرد، ولي نشانگاه نيز عملي كه منافي وكالت است موضوع آن را از بين نمي

كاري است كه براي اجراي آن وكالت داده شده، مانند اينکه موكل براي وقف مالي وكالت دهد كه 

 . (371، ص7223ده است )كاتوزيان، پيش از آن وكالت در فروش دا

عنوان عوامل انحلال را به« انجام مورد وكالت توسط موكل»و « نابودي متعلق وكالت»هرحال، فقهاي اماميه به

، نجفي ؛025، ص2، ج0919مغنيه، ) نيز شرط نيست« علم وكيل»ها، اند و در اين حالتوكالت در نظر گرفته

 (. 965ـ962، ص01، ج0932

. 051ص ،9، جزء0، جتا، بيمرغيناني)اند عنوان عوامل زوال وكالت شناخته شدهحنفي نيز، موارد فوق به در فقه

توان اين رسد كه اين موارد با آنچه قبلاً ذكر شد، اختلافي ندارند. ميبه نظر مي(. 69ـ60ص ،6، ج011كاساني، 

 ر نظر گرفت. قانون مدني افغانستان د 0616 ةماد 0حالات را در چارچوب بند 

 پايان مدت معين. 7ـ1ـ0

هرگاه ميان موكل و وكيل براي انجام مورد وكالت، مدتي مشخص تعيين شده باشد، انقضاي آن مدت موجب 

منزل خود به مدت يك ماه  ةعنوان وكيل براي اجارمثال، اگر موكل ديگري را بهعنوانانحلال وكالت خواهد شد. به

ود بدون اينكه وكيل اقدام به اجاره دادن كند، با گذشت زمان مشخص، وكالت او تعيين كند و اين مدت سپري ش

 اي نكرده است. شود و ديگر حق اجاره دادن را نخواهد داشت. قانون مدني ايران به اين مورد اشارهباطل مي

اي مدت نظر غالب اين است كه انقض :فقه حنفي در مورد تأثير گذشت زمان بر زوال وكالت، دو نظر دارد

عنوان يكي از نيز به« انتهاي غرض وكالت»همچنين  ؛آيدشمار ميشده يكي از عوامل انحلال وكالت بهتعيين

 (. 2001و  2001 ،2006، ص5، ج0116، زحيلي)شود عوامل براندازي وكالت محسوب مي

 .ل اين عقد شمرده استرا باعث انحلا« وكالت ةانتهاي حالت معين»قانون مدني افغانستان،  0616 ةماد 0 بند

را براي انحلال وكالت، يادآوري « شدهپايان يافتن مدت تعيين»قانون مدني ايران، سببيت  توان گفتبنابراين مي

 دانند. دانان آن را از عوامل انحلال مينكرده است، اما حقوق

 انحلال وكالت است. در باور غالب فقيهان حنفي و قانون مدني افغانستان، گذشت زمان معين، باعث 

چنانچه موكل به ديگري  ؛بيان شده است« بطلان شرط در وكيل»در فقه اماميه، يكي از موارد انحلال وكالت، 

وكالت دهد، به شرطي كه وي عادل باشد، هنگامي كه وكيل در آغاز از وصف وكالت برخوردار باشد، سپس فاسق 

كه وكيل دوم هم يدرصورت(؛ 025، ص2، ج0919، مغنيه)صرف رويش فسق زوال خواهد يافت گردد، وكالت به

وجود داشته باشد، بايد ديد كه وكيل دوم، وكيل موكل است يا وكيل وكيل. در صورت اول، وكالت او با فسق موكل 

رود، اما در حالت دوم نمايندگي او در صورت فاسق شدن خودش يا وكيل اول، نابود و فسق وكيل اول، از بين نمي

 (. 015ص ،1ق، ج0201، محقق ثاني)شد  خواهد
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خلاف شافعيان و حنبليان كه فسق وكيل را در عقدهاي منافي فسق مانند ايجاب در نكاح، موجب بطلان رب

حنفيان، فسق  ،هرچند در قبول نكاح اهليت دارد ؛گونه تصرف نيستچون فاسق داراي اهليت اين ؛دانندوكالت مي

 (. 2003، ص5، ج0116، زحيلي) اندرا سبب زوال وكالت نشمرده

، 9، ج0330، حيدر)اند برشمرده« ريزي وكالتفرو»دانان حنفي، شانزده عامل را از اسباب اي از حقوقپاره

 گردد. گرديد، برمي بررسي كه مواردياين اسباب به همان (. 622 و 620ص

 گيرينتيجه

افغانستان  يو قانون مدن يمتأثر از فقه جعفر رانيا ينانحلال وكالت در قانون مد»پژوهش حاضر كه با موضوع 

 نتايج ذيل دست يافته است: بهافته، ينگارش  يقيصورت تطببه «يمتأثر از فقه حنف

تواند وكيل را بركنار كرده و عقد وكالت را منحل كند. پايان دادن عزل موكل: موكل هر زمان كه بخواهد ميـ 

اعلام »دليل يا توجيه ندارد. شرط نفوذ آن  ةدانه و اختياري است و نيازي به ارائصورت آزاحقوقي به ةبه اين رابط

 فزوده شده است. اهم به آن « تعلق نگرفتن حق ديگري»به وكيل است، ولي در فقه حنفي، « عزل

شرط  استعفاي وكيل: نفوذ استعفا در فقه اماميه وابسته به هيچ شرطي نيست، اما از نگاه فقه حنفي، همان دوـ 

 ، اينجا نيز بايد فراهم گردد. «عزل»

پذيرد، اما فقه حنفي، فروشكني وكالت فوت موكل يا وكيل: به محض مرگ وكيل يا موكل، وكالت زوال ميـ 

 كرده است. « عدم تعلق حق ديگري»را منوط به 

آورد و هيچ شمار ميبهرا از عوامل زوال وكالت « اغما»و « جنون»جنون و اغماي موكل يا وكيل: فقه اماميه ـ 

تفاوتي ميان مدت طولاني يا كوتاه اغما و همچنين جنون ادواري يا اطباقي و علم و جهل وكيل قائل نيست. قانون 

 شناسد. عنوان عاملي براي انحلال وكالت نمياي نكرده و آن را بهاشاره« اغما»مدني ايران به 

« جنون ادواري»شود و ملي براي نابودي وكالت در نظر گرفته ميعنوان عابه« جنون اطباقي»در فقه حنفي، تنها 

سخن « زوال اهليت»طوركلي از اي نكرده، اما بهشود. قانون مدني افغانستان به اين موارد اشارهشامل نميرا « اغما»و 

و در مواردي كه به ميان آورده است. در مورد حجر موكل يا وكيل، از ديدگاه حقوق ايران، هرگاه موكل محجور شود 

 گيرد. در نظر مي« حجر»را مشابه « عجز»شود. فقه حنفي نيز تصرف او ممنوع است، وكالت منحل مي

« ايجاد عمل ناسازگار با وكالت»، «انجام مورد وكالت»نابودي متعلق وكالت: موضوعات گوناگوني مانند ـ 

 رود. شمار ميآنها سبب زوال وكالت بهگيرد كه هركدام جا مي« نابودي متعلق وكالت»توسط موكل، در 

پايان مدت معين: اگر ميان موكل و وكيل براي انجام مورد وكالت، مدتي مشخص تعيين شده باشد، با ـ 

 شود. انقضاي آن مدت، وكالت منحل مي

شكني وكالت رديف شده است كه بسياري از آنها براي فروريزي و درهم« شانزده سبب»فقه حنفي،  در

  هاي است كه بيان گرديد. يق عنوانمصاد
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